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  مقدمه 

ي از متفكران و شاعران و فيلسوفان توسط شارحان، مفسـران و پژوهشـگران بـه    برخ
. شـوند  بندي مي ها دسته متاخر و نظاير اين/دوم، متقدم/پير، اول/جوان :هايي مانند دوگانه

اي و  هـاي زمينـه   گردد كـه دگرگـوني   ها در بخش زيادي به اين امر بازمي بندي اين دسته
اي داشـته و   كننـده  و فرهنگي و سياسي گاه نقش تعيـين  فكري و تغيير شرايط اجتماعي

هـا شـده، در شـعر و     هـا و نگـاه   كند كه آن خود سبب تغيير رويكرد گسستي را ايجاد مي
تـوان   شـود و مـي   نيز ديده مـي  پور اميناين وضعيت در شعر قيصر . گردد زبان نمايان مي

است و ) قيصر متقدم( وليپور داريم؛ يكي صاحب شعر مفهومي مق گفت ما دو قيصر امين
  ).قيصر متأخر( ديگري شعري بر اساس تجربة زيسته

را به دو حوزة كلي زبان و بيان  مربوط به زبان و مسايل آنشناسي مطالعات  در زبان
مثابه زبان به هاي زير را در بر دارد؛  شناسي به شكل سنتي حوزه زبان«كنند؛  تقسيم مي

شناسي واژگان كه  و ايجاد صدا سروكار دارد؛ ريخت شناسي كه با خلق علم تلفظ و صوت
كند؛ نحو با تركيب و دستور زبان كه ساخت  واحدهاي لغوي و كلمه را بررسي مي

علم بيان . كند كند و علم معاني كه معنا را بررسي مي عبارات و جملات را مطالعه مي
تأمل در اين . )34: 1378هولاب، ( »كند اجرايي يا بياني زبان را بررسي ميه جنب

بر همين . گيري شعر قيصر برساند تواند ما را به آستانة بحث از شكل بندي مي تقسيم
بياني كه البته ه نسق، شعر قيصر دو بعد كلي به خود گرفته است؛ جنبة زباني و جنب

توان آن دو را از هم به طور كامل   طبيعي است كه به اقتضاي سرشت خود شعر نمي
كنيم، تفاوت آنها را مشاهده  توان وقتي با فاصله به آنها نظر مي ياما م. تفكيك كرد

-ويژه نوع مفهومي از حيث زباني شعر قيصر در ادامة سنت غالب شعر نو فارسي به. كنيم
 60و  50مقولي كه از احمد شاملو شروع و به شاعران نسل انقلاب اسلامي در دهة 

رودار ابعاد شعر مفهومي نظير؛ مقايسه، قيصر در شعرهاي زباني، در گي. باشد رسيد، مي
ورزي و انعكاس دانش انباشتي  تجزيه و تحليل جديد، خطابه و نظرپردازي، استدلال

اي از حضور انسان و  در اين شعرها كمتر تجربه. فرهنگ و تاريخ ايران و اسلام قرار دارد
ها، خوب و بد و  ها، دشواري ما چندان با محوريت. افتد هاي عيني او اتفاق مي موقعيت

هايي كه در  ميراث و دانش. كنيم روي انسان سروكاري پيدا نمي  هاي پيش ها و راه امكان



   137 / همكار و سيدرضا شاكري  ؛... تطبيقي تحليل زيسته؛ تجربة تا ذهن از

در بعد دوم كه . شوند هاي زباني روايت يا فرآوري مي گذشته هست، به مدد صناعت
جنبة بياني و ادا و اجراي شعر است، شعر قيصر از بعد اول فاصله گرفته و به 

فرد شاعر را  اين قسمت تجربة منحصربه. شود انسان امروز نزديك مي هاي يابي موقعيت
ها و جايگاه انساني نظير تجربه تنهايي، جدايي،  دهد و ما در آن با موقعيت تشكيل مي

هاي  شويم و سرانجام به امكان ها مواجه مي ها، دلبستگي ها و دلشوره خشونت، ترس، غم
  .گرديم رهايي انسان متمايل و متوجه مي

از نگاه تحليل هرمنوتيك متن و با نظر به مسئلة خواننده، آنچه از خوانش شعر قيصر 
پردازان شعر نو فارسـي رايـج شـده و اتفاقـاً      در ميان خوانندگان و منتقدان ادبي و نظريه

توانـد   نماد ايـن درك و خـوانش، مـي   . مشترك است، همان بعد نخست شعر قيصر است
  :باشد »فقا«شعر معروف شاعر با عنوان 

  »شود آنجا كه نام كوچك من آغاز مي/ حرف آخر عشق است/ و قاف«

  )280: 1391پور،  امين( 
روي جلـد مجموعـة    بر. اين شعر در ميان خوانندگان بسيار مشهور و فراگير شده است

 »ق«در شكل نستعليق بزرگ نقش بسـته، در داخـل نقطـة     »ق«كامل اشعار شاعر كه حرف 

اگـر قصـد مقايسـه    . شاعر نيز در چند شعر خود به قاف پرداخته است. اين شعر آمده است
چونان حروف مقطعة قرآن كريم شـده   - بلاتشبيه-  در شعر قيصر »ق«نداشته باشيم، حرف 

اين شعر در پرتو امكانـات دسـتوري و فنّـي زبـاني     . و نقش نمادين و رمزي پيدا كرده است
و معنا و وجود و هسـتي آن در شـعر فارسـي    جذابيت بالايي دارد؛ اگر كلمة عشق را در پرت

قـاف در زبـان فارسـي    : مدنظر داشته باشيم، حرف آخر آن به نوعي كمال كلمة عشق است
از قلة قاف اسـت كـه نـام شـاعر آغـاز      . معطوف است) جايي آرماني و گمشده(به كوه قاف 

بينـد   مي شاعر خود را چون رودي. گرفتن هم است  آغاز شدن به معناي سرچشمه. شود مي
رسـد و   ها مي ها و دشت شود و به دامنه او سرازير مي. كه سرچشمة آن در قلة قاف قرار دارد

را  »قـاف «در اين پژوهش، ما شعر . كند وجوگري شاعر دلالت مي بدين ترتيب قاف بر جست

اي روي يك خط راست كـه از   دانيم؛ مانند نقطه نقطة پيوند دو جنبة بياني و زباني شعر مي
  . توان به هر دو سمت عقب و جلو حركت كرد؛ سمت زبان، و سمت بيان ميآن 

توانيم به سراغ تحليل دو جنبة شعري قيصر رفتـه و تجربـة    با اين مقدمة مختصر مي
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يك بخش عمده از حيث حجمي شـعرهاي زبـاني   . زيستة او را از درون متن روايت كنيم
مقولي مدرن بازتـاب يافتـه اسـت؛     -وميگيرد كه در آن وجوه و ابعاد تفكر مفه را دربرمي

امكانات علم جديد، قـدرت  . شود در اين شعرها نظام انديشة استدلالي در شعر جاگير مي
هاي داده  شناسي، بازتاب دانش خطابه و نظرپردازي، وجوه دستوري و نحوي زبان، زيبايي

و مقايسـه و  ) گردنـد  همة چيزهايي كه قبلاً در شعر گفته شده و دوبارة روايت مـي (شده 
آموزشـي شـاعر    -پرپيداست كه تجربة استادي. پرسشگري از جمله اين مصاديق هستند

گيـري   رسد، در شكل در رشتة ادبيات فارسي در دانشگاه تهران كه حداقل به دو دهه مي
  .تأثير نبوده است اين قسم شعر بي

  
  پيشينة پژوهش

هـا و بـا    ي فراوانـي و از جنبـه  هـا  هـا و پـژوهش   پور بررسي هاي قيصر امين در باب شعر
توانـد بـه چنـد     هاي متنوعي به انجام رسيده است كـه مـي   ها و رويكردها و روش چارچوب

شـناختي و بلاغـي و    هـاي زيبـايي   هـاي سـاختاري، پـژوهش    بررسـي . دسته تقسيم شـوند 
هاي مختلف نقد ادبي و يا موارد مربـوط   هاي فلسفي و يا در چارچوب شناسي، بررسي سبك

هـا و آثـار، در ادامـه صـرفاً بـه بررسـي        با عنايت به تعدد بالاي اين پژوهش. شناسي بانبه ز
پـردازيم   آمده كه تا حدودي با رويكرد مقاله حاضر قرابت دارند، مـي  دست چندين پيشينه به

  . شده به دست آيد تر و تمايز احتمالي اين نوشتار از موارد بررسي تا موضوع روشن
و مقالات به بررسي مسائل و رويكردهاي فلسفي در شعر قيصر  ها اي از پژوهش دسته

بررسي و تحليل مفهوم معناي زنـدگي در  « توان به مقاله از جمله مي. پردازند پور مي امين

در اين مقاله كـه بـا روش   . از گرجي و موسوي جروكاني اشاره كرد »پور اشعار قيصر امين

معنـاداري و معنابخشـي بـه زنـدگي در      هاي جوي مؤلفه تحليل محتوا انجام شده، جست
گانه زنـدگي   هاي شانزده هايي مانند ارزش، هدف و كاركرد شعرهاي شاعر بر اساس مؤلفه

ــه اســت  ــرار گرفت ــة فراطبيعــت . مــدنظر ق ــر دو نظري ــه ب ــا تكي ــي و  نويســندگان ب گراي
گرايي، اموري مانند دستيـابي بـه آگاهي عميق، عاشق شدن و عاشـقانه زيسـتن،    طبيعت

... طلبـي، داشـتن فرزنـد، داشـتن زندگي كودكانه و عشـق خـدا بـه مخلوقـات، شـهادت
   .)1393گرجي و موسوي، : ك.ر( را معنابخش زندگي ميداند

باختين معتقد است كه هر اثر . گردد ها به منطق شعر و اثر هنري بازمي برخي بررسي



   139 / همكار و سيدرضا شاكري  ؛... تطبيقي تحليل زيسته؛ تجربة تا ذهن از

شف و آشكار گردد تا امكانات وگويي است كه بايد ك ادبي و هنري داراي يك منطق گفت
وگـويي   نظريـه منطـق گفـت   ) 1394( پورملكشـاه و همكـاران   غني. آن بر ما روشن شود
پور؛ از آرمـانگرايي   وگويي در اشعار قيصر امين دگرديسي منطق گفت«باختين را در مقاله 

هـا و   بنـدي ويژگـي   دستمايه بررسي شعر قيصر ساخته و به احصا و دسته »گرايي تا درون

كارگرفتـه در قالـب سـه     وگويي در شعر قيصر و شگردهاي زباني بـه  تغييرات منطق گفت
تـوان   تحليل وجوه انديشگي و فكري شعرهاي قيصـر را مـي  . اند دوره شعري وي پرداخته

در پـژوهش  ) 1389( پور ابوالقاسمي و عليه. ها دانست هاي برخي پژوهش در شمار دغدغه
ابعاد مهم انديشگي دانسته كه در تجلياتي مانند تضاد و پور را واجد  خود شعر قيصر امين

ديـده و بـه   ... گرايـي و  ناسازگرايي سنت و تجدد، مسايل و موضـوعات اجتمـاعي، آرمـان   
پور بيش از آنكه دسـتگاه انديشـگي    اند كه قيصر امين تحليل آنها پرداخته و نتيجه گرفته

  .مشخّصي داشته باشد، داراي ذهني انديشمند است
ديشگي و اي از پيشينه بررسي شده قرار داد، به وجوه ان د بالا كه هريك در دستهموار

از اين جهت بـا روش مقالـه حاضـر نزديكـي     . اند پور پرداخته فلسفي شعرهاي قيصر امين
اما با وجود اين قرابت، مقاله حاضـر وجـه انديشـگي شـعر قيصـر را روش تحليـل       . دارند

دهـد كـه چگونـه شـعرهاي قيصـر در دو تجربـه        هرمنوتيك متن پي گرفته و نشان مـي 
  .متفاوت، نتايج و آثار متفاوت نيز در بر دارد

  

  مفهوم تجربة زيسته در انديشة ديلتاي به مثابه چارچوب نظري

كننده در فلسفة علوم انساني اسـت   تجربة زيسته در ديلتاي يك محور عمده و تعيين
تبيين فلسـفه و جايگـاه علـوم انسـاني از      يكي در: كند كه آن را در دو زمينه استفاده مي

انـد، بـر پايـة فاعـل انسـاني اسـتوار        اين جهت كه برخلاف علوم طبيعي كـه سـاختارپايه  
تجربـة زيسـته در   . اند؛ و دوم در تبيين شعر برخي شاعران مهم آلماني ماننـد گوتـه   شده

هاي زيادي اسـت   ها و آثار ديلتاي و نيز شارحان وي بسيار گسترده و داراي جنبه انديشه
اي فشرده از آن به عنوان چارچوبي  كه از حيطة كار ما بيرون است و به اين دليل خلاصه

  . پور را توضيح بدهد، ارائه خواهد شد كه بتواند بخشي از شعرهاي قيصر امين
. هـاي درونـي   هاي بيروني و تجربـه  تجربه: هاي انسان معمولاً دو نوع كلي است تجربه
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وني همگاني است و تا حدود زيادي همگي با آن در زندگي روزانه سـروكار  هاي بير تجربه
اين تجربه فعـاليتي ذهنـي بـه مثابـه عمـل      . داريم و از لحاظ علمي قابل بررسي هستند

گـري و   قدرت دستگاه مغز و ذهن بشر گرفته شده است كه در آن نيـت، اراده، محاسـبه  
  .بندي از مقولات و موضوعات دخالت دارند صورت

ديلتاي مفهوم تجربة زيسته را در بررسـي شـعر گوتـه و تجربـة شـاعرانة وي مطـرح       
آثـار شـاعر در واقـع    «: گوته در شعرهايش به تجربـه زيسـته اشـاره كـرده اسـت     . ساخت

واسـطة شـاعر كـه مـادة اساسـي شـعرش را        ماحصل چيزي هستند كه از اصل تجربة بي
ه طور همزمان هم شعر گفتن و هم شعر تجربة زيسته ب. اند دهند، فراهم آمده تشكيل مي

ديلتاي كتابي با نام گزيده آثـار؛ شـعر و   . )62: 1389طاهري، ( »گيرد را دربرمي] متن يا اثر[

او در . هاي مفصل آن به گوتـه اختصـاص دارد   تجربه در نقد ادبي نوشت كه يكي از مقاله
دانـد؛ شـعر تجربـة     ندگي ميپردازد و آن را ارائه و بياني از ز تفسير گوته به اصل شعر مي

زنـدگي  . كنـد  كند كه واقعيت بيروني زندگي را نيز بـه مـا معرفـي مـي     زيسته را بيان مي
چيزي در هيئت كليتي است كه شعر مصاديق جزئي آن را به نظـر بـه چيزهـا، وقـايع و     

پس شعر محل ظهور و بروز مصـاديق و  . كند شوند، تجربه مي ها كه بر او عرضه مي نسبت
 .(Dilthey, 1986: 237)خورند  هاست كه در درون يك كليت رقم مي ها و فرديت جزئيت

اصالت زندگي در فهم فلسـفي ديلتـاي از ايـن    . دروني استه تجربة زيسته همين تجرب
ديلتـاي در گـام اول بـه روش انتقـادي     . هاي هرمنوتيك مناسبي را رقـم زد  موضوع قابليت

 (Erfahrung)آن يعنـي تجربـة تعليمـي و مفهـومي     كانت تجربة زيسته را از مفهوم مقابل 

پايان بـراي ظهـور زنـدگي،     زنده بودن و معاصر بودن چونان قلمرو گسترده و بي. جدا نمود
هـاي هرمنـوتيكي    جريان پيوستة آگاهي، نحوي از بودن و كليت يكپارچه از وجوه و مؤلفـه 

نفسـه   پذير است كه غايتي فـي  تجربة زيسته بدين معنا تأويل. رود تجربة زيسته به شمار مي
ديلتاي از طرح و كاربست تجربة زيسته به دنبال آن بود تا نشان بدهـد كـه   . و پرابعاد است

ايـن وضـعيت بـه    . هاي زندگي نزديك و اصولاً از متن زندگي برآمده اسـت  شعر به واقعيت
هـاي مهمـي    همؤلف. كند اي مهم از علوم انساني مي نوعي شعر را قابل بررسي به عنوان حوزه

توان آنها را در شـعر شـاعران پيگيـري و     گيرند كه مي در ذيل مفهوم تجربة زيسته قرار مي
  . بررسي نمود و وجود نسبت وثيق ميان زندگي انسان و شعر را نشان داد
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   قيصر متقدم و قيصر متأخر
تجربة زيسته در ديلتاي به مثابه يك چارچوب نظري وقتي براي تحليل شعر شاعران 

خود بستر اجتماعي و تاريخي و سياسي را در  شود، خودبه نوپرداز فارسي به كار بسته مي
مانند انقلاب و (ها  هاي ناگهاني فكري در بستر اين شرايط و زمينه دگرگوني. آورد نظر مي

ساز تغيير بنيادين در انديشه بـه تبـع عامليـت فـرد متفكـر و       زمينه) جنگ عراق و ايران
  . گردد بندي متقدم و متاخر در اينجا به همين امر باز مي ستهد. گردد شاعر مي

پور را با صفت متقـدم و متـأخر    كوشد با دو رويكرد متفاوت، قيصر امين اين مقاله مي
كننـدة فكـري و داراي تجليـات     در نظر گيرد و تقدم و تأخر را به مثابه دو مفهوم تعيـين 

رويكـرد نخسـت   . ررسي و تحليـل كنـد  شعري و زباني، در شعرهاي او به شكل تطبيقي ب
در رويكرد نخست، ذهن شاعر محوريت دارد و در . شاعر متقدم و ديگر شاعر متأخر است

بنـدي   تـا كنـون تقسـيم   . هاي مختلف كانون توليد شعر است دومي، تجربة او در موقعيت
هاي شـعري شـاعر مـورد بررسـي، تـابعي از منطـق شـعري او تحـولات معنـايي و           دوره

بندي بـديعي از منظـر    اما در اينجا براي نخستين بار تقسيم. ي و زباني بوده استساختار
بنـدي   البتـه تقسـيم  . شناسي شاعر و عامليت انساني وي مد نظر قرار گرفته اسـت  هستي

صاحبان انديشه به متقدم و متأخر معمولاً دربارة متفكراني رايج اسـت كـه زمـان نسـبتاً     
اما گاه به دليل بروز يـك  . از مرگ آنها گذشته باشد) سدهمثلاً بيش از يك (توجهي  قابل

شـود و لـزوم آن بيشـتر     هاي فرد از اين دوگانـه اسـتفاده مـي    چرخش اساسي در انديشه
. سـازد  بنـدي را مـدلل مـي    تغييرات گسترده در زمينة اجتماعي و فكري است كه تقسيم

پـور متضـمن    ر امـين هـاي قيص ـ  بندي براي تحليل شـعر  توجيه و مفيد بودن اين تقسيم
اي را در شعرهاي او  تواند ساحات انديشگي تازه امكانات تفسيري و هرمنوتيك است و مي

  .گذاري و تبيين كند هدف
  

  روش پژوهش

بـارة علـوم    هاي فلسـفي ويلهلـم ديلتـاي در    اين مقاله از حيث مباني نظري به انديشه
اعر همـوطنش هولـدرلين و   خصوص به تبيين و پژوهش او از شعرهاي دو ش ـ انساني و به

روش پژوهش نيـز در ايـن چـارچوب    . گردد ادبي بازمي/ گوته در قالب هرمنوتيك فلسفي
كننـده   كلان، تحليل هرمنوتيك متن مقيد بعه مفهوم تجربة زيسته به مثابه امري تعيين
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گيري تجربـة شـاعر و    يعني ابتدا فضاي كلي شكل. در كنش شاعرانه در نزد ديلتاي است
پور در بستر رويدهاي اجتماعي، تاريخي و فرهنگي ترسيم شـده   اعرانة قيصر امينزبان ش

و سپس شعرهاي منتخب او با روش هرمنوتيـك و تفسـير وفـادار بـه مـتن چونـان اثـر        
  . مستقل از شاعر تحليل شده است

  

  ادوار شعر قيصر؛ عبور از مدرنيته

پـور بـا افـرادي چـون      هاي منتهي به پيروزي انقـلاب اسـلامي، قيصـر امـين     در سال
گيـري   الدين سراج در شكل سيدحسن حسيني، سلمان هراتي، محسن مخملباف و حسام

در . )12: 1386پور،  امين(همكاري داشت ... حلقة هنري و انديشة اسلامي در حوزة هنري و
نشـريات كودكـان و نوجوانـان     زمينـه ، شـاعر در  و پـس از آن  دورة فعاليت در حوزة هنري

. بر عهده داشـت پس از اخراج از حوزه هنري و سردبيري سروش نوجوان را  كرد فعاليت مي
. ها در جريـان مجـلات ادبـي حـوزة هنـري رقـم خـورد        دورة طولاني شعر وي در اين سال

از حيث روندهاي جهاني اوج اقتدار و سيطرة زبان و گفتمان  1360و  1350هاي دهه  سال
گرايي، توجـه بـه جوامـع محلـي و      هاي فرهنگ نهتدريج زمي مدرنيته بود و پس آن دوره به

مدرنيتـه بـه    فراهم شد و پست... بخشي جوامع استعمارشده، جنبش زنان و پيرامون، رهايي
اش حتـي در   ابژه مدرن بروز كـرد و نمودهـاي عينـي و گسـترده     - معناي افول رابطه سوژه

ايـن  . يافـت سياست به معناي كاهش نفوذ مرجعيت دولت مـدرن و مرزهـاي ملـي ظهـور     
گـذار شـد و    هاي فكري و هنـري و ادبـي ايـران نيـز اثـر      ها در سمت و سوي جريان جريان

  .اي پديدار گشت رويكردهاي تازه
دوره : كننـد  پـور را بـه سـه دوره تقسـيم مـي      هاي امين پژوهشگران شعر معاصر، شعر

وژيك تمركـز  كه بر عملگرايي انقلابي و آرمـانگرايي ايـدئول   1367نخست، از ابتدا تا سال 
كه دوره انفعال و واخوردگي نسبت بـه دوره اول   1376تا  1367دوره دوم، از سال . دارد

گيـرد، بـه    تا زمان مرگ شاعر را دربرمي 1376شود و دوره سوم كه از سال  محسوب مي
مجموعـه كامـل اشـعار    . )21-10: 1387فتـوحي،  (دورة درونگرايي شاعر تعبير شـده اسـت   

هاي مختلف است كه اين سه  ت دفتر شعري سروده شده در گذر سالپور، شامل هف امين
توان مدعاي اين مقاله را مبني بر قيصـر متقـدم و    شود و نيز مي بندي را شامل مي تقسيم

از اين روي استنادات و شواهد اين مقاله عمـدتاً بـر دفترهـاي    . متأخر را در آن پي گرفت
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  .شعري اين مجموعه متمركز است
هاي ناگهـان مـا حضـور يـك دسـتگاه منسـجم و مـنظم از         يش از آينهدر شعرهاي پ

هـاي كلاسـيك    كنـيم كـه در آن از شـيوه    انديشه اسـتدلالي ـ تحليلـي را مشـاهده مـي     
هاي تعليمـي   زبان دستوري در قالب گزاره) قياسگري(ورزي نظير مقايسه كردن  استدلال
زيـه و تركيـب و   ، طـرح پرسـش و پاسـخ و روش تج   »پـس  -اگـر «هـاي منطقـي    و قضيه

هـاي   از رشته. شود هاي دانشگاهي استفاده مي گيري برخاسته از علم جديد و رشته نتيجه
شناسـي بـه صـورت مسـتقيم و از      شناسـي، زيبـايي   علوم جديد مثل معناشناسي، نشـانه 

شناسـي بـه صـورت غيرمسـتقيم در شـعر بهـره        شناسي و رياضي و فيزيك و زيست روان
ر نوع قديمي و مدرن آن ـ نيز سهم رقيقي در بافت شعرها دارد  دانش خطابه ـ د . برد مي

و سرانجام اينكه مـا حضـور انتزاعـي و ذهنـي و مفهـومي چيزهـا و نـه مصـاديق عينـي          
شعرهاي قيصر در اين بخش صـورت يـك دسـتگاه    . بينيم ها و اشيا را در شعر مي واقعيت

شـعرها در  . مبتنـي اسـت  گيرد كه بر آگاهي سوژة مدرن  آموزشي ـ مفهومي به خود مي 
هـاي   آنهـا تنهـا جنبـه   . اند ها و ابزارهاي دستگاه فوق اسير و محو شده محدودة اين شيوه

پـذير زنـدگي و انسـان را پذيراينـد و بـه نمـايش        بنـدي و اسـتدلال   مقولي و قابل طبقـه 
آيد نيز تبعاً خصوصيات و ابعادي از زندگي و ماجراي انسـان   دست مي آنچه به. گذارند مي

هاي پيچيدة انسـاني را   تواند درگيري شعر نمي. ها هستند است كه قابل بيان در اين قالب
  .به نمايش و عرضه بگذارد

  

  ابعاد شاعرانگي در قيصر متقدم

  بعد آموزشي و تعليمي

وجه معلمي و آموزشي در شعرهاي قيصر متقدم بارز اسـت و در ايـن نـوع از شـعرها     
پردازد كـه   هايي مي بخشي به بيان آموزه يامبري و آگاهيشاعر در مقام معلم و با وظيفه پ

ايـن شـعرها بـا شـيوه و شـگردهاي      . هاي انقلاب اسلامي درآميخته است عمدتاً با آرمان
بـراي  . اند ها درآميخته معلمي مانند طرح سؤال، طرح داستانواره و سپس پاسخ به پرسش

، »چـرا «، »آيـا «اي اســت و   بـه نمونه، دفتر شعري به قول پرستو حامل چنين نگـاه و تجر 

هايي طرح  در اين شعرها سؤال. ها در اين دفتر برجسته است و پاسخ بدان سؤال »چگونه«
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در . آورد ها و باورهاي خـود را در ادامـه شـعر مـي     شود و در پاسخ بدانها شاعر انديشه مي
 نخستين شعر اين دفتر پرسش اعتراضي شاعر در قفس سـاختن انسـان بـراي پرنـدگان    

  :شود و اين مغاير با خلقت خداوندي است است كه ماية سلب آزادي آنها مي
  خــدا هفــت آســمان بــاز را ســاخت    

  

ــد    ــس را آفريدنــ ــردم قفــ ــي مــ   ولــ
  

  )6: 1375پور،  امين(    
خـوبي فضـاي كـلاس و آمـوزش را      آموز به طرح پرسش و پاسخ با فرض حضور دانش

: همـان (گويد  و بعد نظر خودش را مي كني؟ پرسد تو چه فكر مي كند؛ شاعر مي تداعي مي

آموزان  هاي گوناگون از زبان دانش در شعرهاي مختلف اين دفتر شاعر با طرح پرسش. )7
نقـد  . پـردازد  هاي خـود مـي   دهد و در اين قالب به بيان انديشه مدرسه، به آنها جواب مي

ديگـر شـعرهاي    هاي كلامي و رفتارهاي تعليماتي و نيز نظام آموزشي نيز از وجـوه  آموزه
  . اين دفتر است

  قياسي -ورزي منطقي بعد استدلال

مقـولي   -هاي مهم زبان انتزاعـي  منطقي همواره يكي از جنبه -ورزي فلسفي استدلال
مدرن در شعر نو فارسي است؛ اين زبان البته در شعر سنتي ما هـم حضـور دارد، امـا در    

جعيـت ذهـن انتزاعـي سـوژة     ورزي مدرن حـاكي از مر  استدلال. همان فضاي بومي است
گيـرد؛   هـاي بـزرگ را بـر عهـده مـي      جديد است و گزارش دادن و دفاع كردن از حقيقت

گردد، سپس جوانـب آن كاويـده    شكل استدلال كاملاً رياضي است؛ ابتدا چيزي طرح مي
آيـد و گـزارش شـاعر تمـام      گيـري در پـي مـي    شود و نهايتاً در زباني عقلانـي نتيجـه   مي
شود و خواننده  ين شعرها تداوم تجربه و معناي شعر به خواننده واگذار نميدر ا. گردد مي

ايـن سـبك   . يك ابژة آموزنده است كه بايد شاگردي كند و آموزش ببيند و تربيت شـود 
در دفتـر پـنجم مجموعـه كامـل     . شـود  شاعر ديده مـي  1360آموزشي در شعرهاي دهه 

سـروده   1366تـا   1362ه در فاصلة سال ك »مثل چشمه، مثل رود«پور، با نام  اشعار امين

شـود كـه بـه     هاي آشكار از شعر استدلالي با بار غليظ تعليمي ديده مي شده است، نمونه
گيـري   در اين شعرها يك مقدمه، يك بحـث و سـرانجام يـك نتيجـه    . كنيم آنها اشاره مي

لـب  اي در قا مقدمـه  »هـا  حاصـل جمـع قطـره   «در شعر . زنند تركيب كلي شعر را رقم مي

رنگ است، اما دريـا بـه رنـگ آبـي اسـت؟ بحـث        چرا قطرة تنهاي آب بي: آيد پرسش مي
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شـاعر ايـن   . هـاي آب از يكـديگر اسـت    صلي و به اصطلاح بدنة شعر شرح جدايي قطـره ا
آورد و در پايان وقتي كـه مرحلـة    مي »تو«و  »من«ها در قالب  تمثيل را براي جدايي انسان

بـريم   آموزشي پي مـي  -به حقيقت بزرگ با زبان استدلاليشود، ما  تعليمي شعر تمام مي
  :كه همان دانش ميراثي ماست

  هـــا حاصـــل جمـــع تمـــام قطـــره   
  

  شـــود دريـــا، بيـــا دريـــا شـــويم مـــي  
  

  )470: 1391پور،  امين(    
دريا در اين شعرهاي قيصر، نماد و نمايندة حقيقت بزرگ است كه در محـيط كوچـك   

. استدلالي بر ايـن واقعيـت اسـت    »درياي آزاد«شعر . نجدگ نمي) ذهن انسان يا در دانش ما(

كرانگي حقيقـت را   شاعر بي. كش اندازه گرفت، يا آن را در قفس كرد توان با خط دريا را نمي
دهد و نتيجه اخلاقي ـ حكمـي ايـن شـعر آن      كراني دريا با طرزي استدلالي نشان مي با بي

در سـه بنـد اول    »راه بـالا رفـتن  «شـعر   .)474: همان(است كه انسان همان درياي آزاد است 

گيـري فلسـفي دارد،    بسيار كودكانه و طبيعي است ولي بـا بنـد چهـارم كـه حكـم نتيجـه      
سه بند اول حالت گزارش خبري سـاده  . گردد خواننده ناگهان از بافت شعر طبيعي جدا مي

اي  خود چرخـه  از واقعيت بالا رفتن از كوه و پايين آمدن است كه به نوعي شعر در طبيعت
  .نوعي اخلال در روند طبيعي شعر است كامل را دارد، اما اضافه كردن بند چهارم به

  راه بالا رفتن
  مشكل و پيچان است

  و سرازير شدن
  )479: همان( مثل آب آسان است

  بعد علمي و مفهومي

ها به طور طبيعـي در زبـان شـعر معاصـر ايـران نقـش        علم جديد و تأسيس دانشگاه
بسياري از مضامين شعري و روش و نگرش علم جديد از طريق مراحل آموزشي داشته و 

در شـعرهاي  . دانشگاهي جديد و آشنايي با زبان و گفتمان علمي در شعر راه يافته اسـت 
قيصر . شود اند، اين خصيصه بيشتر ديده مي شاعراني كه در نظام دانشگاهي حضور داشته

در دو كسـوت   1380و  1370را در دهـه   اي و عمـده آثـار خـود    پور بخـش حرفـه   امين
اي وي در زبـان و سـبك    دانشجويي و استادي در دانشگاه رقم زده و اين زنـدگي حرفـه  
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   . شعري تأثير نهاده است
هـا و   گيري از امكانـات، روش  پردة ديگري از تفكر انتزاعي و مفهومي جديد را در بهره

ده از روش و رويكردهاي علومي مثل شاعر با استفا. كنيم هاي علم جديد مشاهده مي نگاه
شناسي، رياضي جديد، مفاهيم علم جديد يـا ابزارهـاي    شناسي و زبان شناسي، معني روان

. بـرد   آموزشي جديد در تبيـين موضـوع شـعر بـه صـورت اسـتدلال كلامـي پـيش مـي         
شناسـي دلالـت    و محتواي آنهـا در علـم روان   »پر ليوان ةنيم«، »تلقين«هاي شعري  عنوان

: 1391پـور،   امين( شناختي جديد است نوعي استدلال روان »تلقين«تكرار در شعر . كنند مي

شاعر بـه   ؛)25: همان( شناسي است مهمي در روان ةانديشي در شعر بعدي جنب مثبت؛ )24
ــه و   صــراحت مــي ــت آگاهان ــد كــه زيباپرســتي حاصــل دلال ــم گوي حاصــل تمــرين عل

عر سنتي، نگارگران صورت ياراند، نقاشان چيني كه در ش. )45: همان( شناسي است زيبايي
در غزلـي بـا   . )47: همان(اند  دست شده به دليل آموختن علم زيباشناسي در اين كار چيره

)1(معني جمال«نام 
گفتمان حاكم بر شعر آگـاهي اسـتدلالي حاصـل از تضـلّع شـاعر در       »

، صـورت  ما ابعاد اين علم را مانند معناي علم زيباشناسـي . دانش زيباشناسي جديد است
خواننـده درس  . كنـيم  ، مضمون و محتـواي علـم مشـاهده مـي    )در مقابل محتوا(آن علم 

  :آموزد زيباشناسي مي
  اي معنيِ جمال به هر صورتي كه هست

  

ــه      ــام تران ــواي تم ــمون و محت ــا مض   ه
  

  )50: همان(    
هاي دانشـگاهي جديـد و متـأثر از زبـان روشـنفكري       در شعر نو فارسي كه در محيط

توان ردپاي علم جديـد و انديشـه تجزيـه و تركيـب آن را مشـاهده       ه است، ميرشد كرد
شناسي است كه خود با تأثيرپـذيري از علـم مـدرن بـا      ها زيبايي يكي از اين دانش. نمود

شناسي ابعاد امر زيبا با تحليل مفهومي و تجزيه زيبا به  در زيبايي. آميزد شعر و هنر درمي
پـور   قيصر امين. شود ، و روابطي مبتني بر محاسبه تبيين ميهارموني، انسجام  راز، نظم و

نيز متأثر از فضاي تحصيل و تـدريس دانشـگاهي خـود، از ايـن مهارتهـاي علمـي بهـره        
كننده بر حضور ذهن مدرن و طلب كشـف   كه عنواني دلالت »راز زيبايي«در شعر . برد مي

يـن شـعر بـه نـوعي ترجمـان      ا: ايـم  رازهاي طبيعت است، ما با اوج زيبايي مدرن مواجـه 
. »بيني نيست، در نگاه تو است عظمت در آنچه مي«: شاعرانه گفتة مشهور آندره ژيد است
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حتي زيبايي نيز مخلوق ذهن : اين يك گزاره اساسي در مرجعيت ذهن سوژة مدرن است
اگرچـه شـاعر ديـدگاه ژيـد را بـه صـورت سـؤالي و چونـان يـك نگـاه در           . انسان اسـت 

كند، اما زبان حاكم بر غزل كاملاً اسـتدلالي اسـت و راز را از طريـق     مي زيباشناسي طرح
از علـم   »مساحت رنج«در شعر  )77- 76: 1391پور،  امين(يابد  تجزيه و تحليل انتزاعي درمي

  .)394: همان( شود رياضي و حساب در فهم بيان درد شاعر كمك گرفته مي
  بعد آرماني و ايدئولوژيك

پور از نسل شاعران و هنرمندان انقلاب اسلامي است كه با  امينبه طور طبيعي قيصر 
... طبقـه توحيـدي و   هاي بزرگ و مرجع مانند عدالت، آزادي، برابـري، جامعـة بـي    آرمان

قيصـر در ايـن دوره   . هـاي خـود پـي گرفتنـد     اي از فعاليت ها را در دوره باليدند و آن آرمان
هـاي   ها پرداخت و شعرهايش جلوه ن آرمانچنان كه اشاره شد در محيط حوزة هنري به اي

جويي و آرماني دارد و شعر مشهور او با نـام آرمانشـهر شـاعران بـه      خاص در زمينة فضيلت
در پس پشت بعد آرماني شعر وي، يـك  . كند خوبي بر مميزات جهان آرماني وي دلالت مي

هـاي   يشـه حقيقت بزرگ ثابت و ازلـي قـرار دارد و ايـن عنصـر ويژگـي مشـترك همـة اند       
قيصر نيز در برخي شـعرهاي دورة نخسـت شـعري اش از يـك حقيقـت      . آرمانشهري است

عشـق،  : هاي مسلم و داده شـده و پيشـيني نظيـر    حقيقتي كه جلوه: دهد بزرگ گزارش مي
شاعر بدون هـيچ ترديـد و   . منِ من، چيز فراتر، شرق، عاشقي، رؤيا، تو و معناي زندگي دارد

  . دهد ويي از مرجعي بيروني به او عنايت شده، بازتاب ميگماني اين حقايق را كه گ
اي ذاتـاً   از آنجا كه قيصر معمولاً با عنوان شاعر انقلاب نامبردار شده و انقـلاب پديـده  

هاي ايدئولوژيك در شعر متقدم قيصر جايگـاه مهمـي    ن آرماني است، به طور طبيعي آرما
اي  شـود و قيصـر خـودش فرزنـد منطقـه      ادامة آرمانگرايي در دورة جنگ ديده مي. دارند
. پور با حوادث انقلاب و تحولات متأثر از آنها پيوند يافته اسـت  شعر امين. زده است جنگ

پيـروزي  . ها و شگردها و نمادهاي ادبي اين پيوند گاه مستقيم است و گاه با واسطة شيوه
شصـت تحـت    پور را در دهـة  امينانقلاب و پس از آن وقوع جنگ تحميلي، مسير هنري 

ها، آرمانگرايي انقلابي و وصـف حماسـي شـهادت و تجليـل از      ل در اين سا .تأثير قرارداد
وجـو در   بـا جسـت  . )103: 1392عسگري حسـنكلو،  (مقام شهيد مشخصة اصلي اشعار اوست 

ــه هــا ايــن اســت كــه او شــاعري   تــرين دريافــت لاي شــعرهاي قيصــر يكــي از مهــم لاب
پررنـگ   »روز نـاگزير «اي آرمـاني در شـعر    تصوير ارائه شده از زمانه. است »شهرساز آرمان«
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اي كه  خواهد، جامعه اي آرماني كه عدالت را گسترده مي جامعه. ترين جلوة اين باور است 
هـايي كـه در اغلـب آرمـان شـهرهاي بشـر        اي با چنان ويژگي صلح گستر است و جامعه

  مطلوب است
گفتنـد بايـد   / گفتنـد بايـد سـوخت   / ؟ ن دنيـا چـه گفتنـد   در كار اي/ پيشينيان با ما«

اما نه با دنيا كه / گفتيم بايد ساخت/ اما نه با دنيا كه دنيا را / گفتيم بايد سوخت/ ساخت
   .)110 :1391، پور امين( »دنيا را

  

  ابعاد شاعرانگي در قيصر متأخر

است امـا بـا ايـن    پور تثبيت شده  عنوان و لقب شاعر انقلاب اسلامي براي قيصر امين
هاي خويش كه در انقلاب نيز برجسـته بـود، بـه     همه او توانست با حفظ باورها و فضيلت

اين تغييـر البتـه   . دگرديسي پرداخته و شعر را با رويكرد تجربة زيستة فردي تمرين كند
اي در ميان روشنفكران و انديشمندان و هنرمندان انقلابـي   در اثر تحولات فكري و زمينه

پور با بروز اختلاف با نماينده تفكر رسمي در مـديريت   اد و در ارتباط با قيصر امينروي د
: گويـد  پـور در ايـن زمينـه مـي     خـود امـين  . حوزة هنري شروع و به اخراج از آن انجاميد

كمك داشتند در اينكه چه كاري ساخته بشود يا چه كاري ساخته نشود، چه شـعري   كم«

، اين داستان چرا چاپ شد، اين يكي فـيلم چـرا ايـن    گفته شود و چه شعري گفته نشود
كـه مـا    66هايي شد كـه در سـال    ها باعث اصطكاك كردند و همين طور بود، دخالت مي

هاي نويسنده و هنرمند بوديم، از آنجا انشعاب كرديم و بعد چند  حدود سيزده نفر از بچه
لاب و هنـر اسـلامي را در   هـا دارنـد هنـر انق ـ    ها منتشر كرديم كـه ايـن   بيانيه در روزنامه

خيلـي از هنرمنـدها   ... برند كه به مصالح هنر و انقلاب نيست تنگناهايي به مسيرهايي مي
نفـر را   13ولي خب بـه جـايي نرسـيد و در واقـع مـا      ... هم از اين جريان حمايت كردند

  .)1396، پور امين: ك.ر( »اخراج كردند

ــس از  ــي در دورة پ ــد انقلاب ــان متعه ــروزي انقــلاب اســلامي وارد  برخــي از جوان پي
اي را در  هـاي تـازه   ها و رويكردها و تجربه رفته سبك هاي هنري و ادبي شده و رفته بخش

در مقام كارگردان و نويسنده و قيصر  )2(محسن مخملباف. حوزه زبان و فرهنگ رقم زدند
ا با قرابت ها و آثار خود ر پور در كسوت شاعر و نويسنده تجربة دگرديسي در ديدگاه امين
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به  1370آغاز و در اوان دهه  1360هاي پاياني دهه  اين تغييرات از سال. از سر گذراندند
انديشة ديني و روشنفكري ديني و نيز شاعران و هنرمندان دينـي  . تكامل و فرجام رسيد

هايي كه برخي متفكران مسـلمان   در همان سال. از شرايط متغير جهاني نيز اثر پذيرفتند
گفتند، مخملبـاف از نسـبيت در    هاي مختلف از متن و ميراث اسلامي سخن مي تاز قرائ

به اين امـر اشـاره    »هاي مستقيم صراط«اي با نام  نوشت؛ سروش در مقاله سينما و هنر مي

  راه گفت؛  پور نيز در شعر خود از دنياي راه نمود، امين
  در ميان اين جهان راه راه«

  اين هزار راه
  راه
  راه

  .)159: 1391پور،  امين( »ت راه؟كو؟ كجاس

پور در اين فضاي جديد است كه به صراحت به تجربـه بـودن شـعر اشـاره دارد؛      امين
 »دوري«و اين تنها . شود شود و بياني است كه تجربه مي اي است كه بيان مي شعر تجربه«

 »نيسـت بلكـه حـق اسـت     »باطـل «دارد و بي پايان است ولـي   »تسلسل«است كه اگرچه 

تـا   64كه دو دفتر از مجموعه شعرهاي  هاي ناگهان آينهمجموعه شعر . )10: 1388، مانه(
كننـده در ايـن    هاي نخستين اما تعيـين  گيرد، بازتابي از جرقه را دربر مي 71تا  67و  67

گرداننـد از حيـث ايـن     ها همه آفتاب جاي اين دفتر با دفتر شعر گل. تحول اساسي است
هـاي   يعني براي فهم اين تحول ابتدا بايد شـعرهاي آينـه  . استتحول، پس و پيش شده 

عنوان دفتر البته دلالت بر اين تحول دارد؛ ديگر از آينة واحـدي كـه در   . ناگهان را خواند
بيند و بـه عنـوان وظيفـه بـه ديگـران       اختيار شاعر است و او حقيقت مطلق را در آن مي

شـوند و او يـك    ني بر جان شاعر آوار مـي ها به صورت ناگها آينه. آموزد، حرفي نيست مي
بـر او ظـاهر    »سروسـاماني  بـي «عشق چون يك . گذراند تجربة جدي و جانكاه را از سر مي

: همـان ( »نامة ديگـر  ني«و حاصل آن شايد تحولي اساسي با نام  )366: 1391، مانه(شود  مي

فاصـله   »اده شـده حقيقـت مسـلم د  «انـدك از   انـدك . باشد؛ ديگري متفاوت با قبلي )363

) جـواب  بي(هاي مقايسه، پرسشگري  شود و آن زبان مفهومي ـ انتزاعي در قالب  گرفته مي
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وار در تأييد حقيقت جـاي خـود را بـه زبـاني      هاي رياضي و استدلال) رتوريك(اي  خطابه
  .دهد مي... قراري، فاصله و حامل رنج، غم، ترديد، بي

 ـ     ا ارادة شـاعر و از يـك نقطـة معـين و     تغيير در انديشه و شـعر چنـان نيسـت كـه ب
ها و تحولات معرفتـي   شده شروع شود، بلكه در بستر فضاي فكري و دگرگوني ريزي برنامه

هـاي آشـكار خـود را بـه      افتد و تفاوت تدريج اما به صورت متمايز اتفاق مي و اجتماعي به
قبل و از سـنخ  به همين دليل در دفتر مورد بررسي، شعرهايي در بافت . گذارد نمايش مي

هاي ناگهان حامـل شـعرهايي    دفتر دوم آينه. شوند شعر مفهومي و استدلالي نيز ديده مي
هستند و برعكس در دفترهاي تنفس صبح و  است كه در حال و هواي دستور زبان عشق 

مغـايرت   »به مثابه حقيقت داده«دستور زبان عشق شعرهايي هستند كه با خط كلي شعر 

توان در دفتر  اما مي. هاي ما از شعر قيصر مطلق نيست بندي يل تقسيمدارند، به همين دل
در سـال  (را كه به تصريح شاعر در حـال و هـواي نيمـا     »قراري بي«شعر  هاي ناگهان آينه

سروده شده است، نقطة عطفي دانست؛ درك شاعر از حال و هـواي نيمـا يوشـيج و    ) 66
  :بي اتفاق افتاده استخو هاي او، در بيت زير به قراري فهم مركز بي

  تپـد پيشـاني يك مــرد  پشـت شيشه مي
  

  در تب دردي كه مثل زندگي جبري است  
  

  )357: 1391پور،  امين(    
قالـب  . اسـت  »خانـة ابـري  «قرار و تبـدار در درون يـك    روايت قيصر از نيما، مردي بي

در  قراري بادهاي بي. كنند تدريج به سمت نيمايي و حتي سپيد گرايش پيدا مي شعرها به
هـا را احسـاس    ها و كبـودي  پناهي ها، بي وزند و شاعر بوي غربت شعرهاي جديد قيصر مي

رؤياي شاعر ديگر از جنس خواب يوسـف و پـر از حقيقـت مسـلم و     . )336: همان( كند مي
امـا در   )337: همـان ( واقعيتي ديگر است؛ شايد جدايي و تنهاييه مطلق نيست، بلكه نشان
شوند كـه بـه طـور     هاي پربسامدي ديده مي اي ناگهان موقعيته شعرهاي دفتر دوم آينه

از تحليـل هرمنوتيـك و   : اي اساسي فـرق دارنـد   گونه فضاي شعرهاي پيشين بهكلي با روح 
يـاد   »هاي انسان يابي موقعيت«رسيم كه ما از آن به نام  هايي مي متني اين شعرها به واقعيت

با دفتـر   - از حيث زباني، بلكه از جهت بيانينه -  به سخن ديگر شعر مستقل قيصر. كنيم مي
يافتـة آن، يعنـي    خصوص دفتـر تكامـل   اساس آن و به: گيرد هاي ناگهان هويت مي اول آينه

بنـابراين مـا   . امروز دانسـت  »هاي انسان يابي موقعيت«توان  اند را مي گردان ها همه آفتاب گل
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ناميم و بـر ايـن محـور بـه تحليـل       يم »يابي براي انسان موقعيت«نام تجربة زيستة شاعر را 

  .شوند پردازيم كه در شعرهاي او نمودار و پديدار مي وجوه و ابعادي از انسان مي
  

  يابي؛ محور تجربة زيسته در شعر قيصر موقعيت

هـا پشـتي خـالي از     انسـان . هاي انساني امروز هستند موقعيت »روح غالب اين شعرها«

شاعري كه حقيقتي بزرگ را در نقطـة پيونـد   . دارندحقيقت انباشته و داده شدة تاريخي 
ديده بود؛ يعني پايان حقيقت عشق به آغاز حقيقتي به نام قيصـر   »عشق و قيصر«در  »ق«

معترف است كه ديگر اسمش يعنـي   1370شد، اكنون در آستانة دهة  متصل مي) شاعر(
  .)260 :1391پور،  امين( آور نيست بزرگ و هيبت »قيصر«

گفـت و عشـق را چونـان كـل      مـي  »حقيقـت «با قدرت و يقيني محكـم از  شاعري كه 

هـايي كـه ريشـه در درونـش      شده در خود و با خود داشت، اكنون با مايه شده و الهام داده
حالا او عالم عشق را زباني پـر از رمـز و راز و   . كند خوردگي و لرز مي دارند، احساس ترك

از عشق جز . جهل خويش وقوف پيدا كرده استداند، اما مهم اين است كه به  تودرتو مي
»ع، ش، ق«تهي  ظاهري يعني سه حرف ميان

داند؛ و اين مختصر هم كار دل اسـت،   نمي 1

ين شعر آغاز يك اتفـاق بـزرگ   . )100: همان( )ورزي يعني حاصل استدلال(نه عقل در سر 
و التهـابي   بـه از سـر گذرانـدن پـرتنش     »دانش داده«اين رويداد گسست و گذار از . است

شـعر دوم  . گوييم؛ دالاني به دنياي جديـد  مي »يابي موقعيت«انجامد كه ما بدان تجربة  مي

كند؛ مضـمون و محتـواي اصـلي ايـن شـعر نيـز        تر را تجربه مي اين مجموعه، گامي ژرف
در ايـن شـعر   . كند ساز همان سه حرف را باز مي است و گويي شاعر ابعاد موقعيت »عشق«

نخـورده نيسـت، بلكـه عشـق در      و محـك  »حقيقـت مسـلمّ  «اهاي بزرگ حرفي از آن ادع

عشق در همين زنـدگي  . شود ها در زندگي معمولي تجربه مي هاي آدم ترين موقعيت عادي
وجـو در   ها، صبحانه خوردن، دست خالي برگشتن به خانـه، جسـت   روزمره، كام و ناكامي

ه فرسـتادن، يادگـاري نوشـتن،    پاشي باغچـه، نام ـ  لاي گذشته، فال حافظ گرفتن، آب لابه
آور و مشـاركت   هاي تكراري مـلال  هدف در پي چيزي گشتن، ديدن صحنه بازيگوشي، بي

                                                 
 .هاست منظور شكل نگارش و عمدتاً به خط نستعليق اين حرف. 1
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  .شود؛ چيزي كه گريزنده نيز است تجربه مي... ها و در عادت
  عشق هم شايد

    .)105: 1391پور،  امين( اتفاقي ساده و عادي است
شاعر نگاه كـردن در  . تجاي زندگي روزانة ماس عشق رويدادي كاملاً معمولي در جاي

ايـن يـك رفتـار بـراي ديـدن      . داند، نه نوعي نظربازي عارفانه آينه را رفتارهاي عادي مي
صورت و ظاهر ماست براي آراسته بودن، نه اينكه نگاه در آينـه را امـري فرزانگـي بـراي     

  .كشف حقيقت بزرگ در خودمان بدانيم
  

 هاي انساني در زندگي موقعيت

دانـد؛ انسـان بـه     سـازي مـي   خيـزي و موقعيـت   ان عرصة موقعيتشاعر زندگي را چون
اما در همـان حـال در كمـين صـدها موقعيـت رقـم       . آيد ها فايق مي دشواري بر موقعيت
آورند؛ چيزي كه ممكـن اسـت    ها ديوار را چونان يك موقعيت بالا مي خورده است؛ انسان

 ناآگاهانه و ناخواسته باشد، اما ديوار، ديوار است؛

 چيست؟ ديوار

 روي هم آيا به جز دو پنجرة روبه

    )111: همان( منظره؟ اما بي
طلـب و   شوند، امـا روح وحـدت   ها در صحنة زندگي دچار جدايي و بيگانگي مي انسان

موقعيتي است كه انسان حتـي بـا دلخوشـي     »انتظار«. سازد ها، انتظار را مي مهربان انسان

زنـدگي يـك   . )112: همـان ( شـود  آمـدن مـي  ساده، چشم به راه اتفاق آشنايي و گرد هـم  
موقعيت گسترده و موهبتي دوطرفـه اسـت؛ مهـم ايـن اسـت كـه مـا بـا هـم قرارهـايي           

هـاي   شاعر كه اسير منظومـه  »من«آن . گيرد گذاريم كه در درون آنها زندگي شكل مي مي

معرفتي داده شده و رسمي بود، اكنون در پرتو مفاهمه و همنشيني با ديگـران، بـه درك   
 .پس زندگي كاملاً دوطرفه است. رسند نيازهاي هم مي

 دهم من به دست تو آب مي

     )115: همان( تـو بـه چـشـم من آبرو بده
اي ديگـر از زنـدگي را كسـب     ها تجربه اگر اين دستادستي و ياري اتفاق بيفتد، انسان
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حاصل جمـع   »ما«. است »ما«به  »تو/ من«كنند و اين تجربه همانا تبديل شدن دوگانة  مي

شدن حاصل آگاهي دردمندانه، دلسـوزانه و   »ما«جبري و زندگي ناگزير اجتماعي نيست؛ 

 .هايش به همديگر و ديگران است ها و نيازمندي از سر صدق آدمي در ناتواني، ضعف
. دسـتي  هـاي دم  پرسـي  اند؛ مانند همين احوال هاي معمولي، نيازمند امور عادي انسان

هايي دلشكسته هستند كه بايد عـلاوه   ما در همين جامعه انساناين وضع عمومي است، ا
. انـد، جويـا شـد    پرسي ظاهري، از موقعيت جانكاه و دشواري كه بدان دچار شده بر احوال

شـوند، پرسـاي حـال درونـي آدم دل شكسـته شـدن، در واقـع         ها دچار تنهايي مـي  آدم
انسـان در   .)118: 1391پـور،   امـين ( هاست مشاركت آدمي در تنهايي و دلسوزي براي انسان

رسـاني آدم و اجـزاي هسـتي و     از نگاهي هرمنوتيـك در وضـع هـم    »يابي موقعيت«تجربة 

هـايي از يـك    ديگر انسانِ عالم فرزانه و حكيم به طبيعت چونان نشانه. طبيعت، قرار دارد
 .كند، بلكه آشنايي دادن و قوم و خويش شدن با آنها مهـم اسـت   حقيقت مسلم نگاه نمي

هـا هـم    دهد و گـل  كشد، به آنها آب مي ها دست مي مند به سر و روي گل انسان موقعيت
ها زيبايي  گل. كنند به انسان فروتني مي -از آن روي كه در وضع طبيعي برابراند- متقابلاً

؛ آنها بـراي مـا   )ديگر زيبايي در نگاه انسان مدرن نيست(دهند  خود را به آدمي نشان مي
اين مفاهمه و دلسوزي و هميابي در نسبت بـا طبيعـت، حتـي بـه     . ددهن دست تكان مي

 .)120-119: همان( يابد هاي كاغذي هم انتقال مي گل
هاي دلجويي از همديگر بـه مـا    ها و فرصت خيزي زندگي انسان، بسيار بركت موقعيت

و  كـنش . آورنـد   گيرند، همديگر را به جا مـي  ها وقتي در موقعيتي قرار مي انسان. دهد مي
ايـن  . انجامنـد  رفتار آنها در چارچوب زندگي به توليـد و بـه جـاي مانـدن خـاطرات مـي      

شاعر در خواب قطار خاطراتش را . شوند خاطرات مجدداً ماية آرامش و جمعيت خاطر مي
اين خصلت ناگزير زندگي است؛ اما . گردد رود و دور مي قطار با سرعت مي. كند تجربه مي

در قطـار خـاطرات   . گاهي مثبت به اين موقعيت داشـته باشـند  ها ن مهم اين است كه آدم
دوست شاعر نشسته است؛ دختر يا زنـي كـه گيسـوانش چـون دود قطـار در شـب رهـا        

همين دليـل كـنش و معنـاي بـودن شـاعر در      . رود دهد و مي شود؛ او دست تكان مي مي
شـاعر نـه   . تغربت، بخشي از موقعيت ناگزير انسان امروزي اس ـ. )124: همان( جهان است

در مقام شاعر كه چونان يك عضو ساكن در شـهر و آميختـه بـا زنـدگي شـهري، دچـار       
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پور گويا خود در  نمايد كه امين از ظاهر شعر البته مي. هاي اين قسم زندگي است مصيبت
گويا او در حد فاصل يك سـال  . زندگي عيني خويش هم به اين تجربه گرفتار شده است

ايـن شـعر بـا نـام     . 1374تـا بهـار    1373است؛ يعني از بهـار  همين يك شعر را سروده 
بـراي همـين   . پس از يك سال شعر نگفتن جانكاه و سـخت آمـده اسـت    »خاطرات خيس«

اساس يادآوري از طريق موسيقي، پيوندي دوبـاره  . گويي كاركردي تذكاري و يادآوري دارد
اي الهـه  / بـاز (... آن ) الخـط  رسـم (با دورة نوجواني است؛ جزء نخست شعر و شيوة نوشـتن  

كه روايتي موسيقايي و شنيداري است كه به ترانة معـروف غلامحسـين بنـان اشـاره     ...) ناز
گردانـد؛ آن نـوع زنـدگي اصـيل،      اين صداست كه شاعر را به كودكي و نوجواني بازمي. دارد

ة فراينـد درك دوبـار  . كلگّي و درس و مشـق  پرطراوت، پرهيجان و داراي شرم، جسارت، بي
شـود و وقتـي كـه صـداي صـفحات موسـيقي قطـع         موقعيت با كمك موسيقي انجـام مـي  

يـادآوري  . كـرده اسـت   يابد كه در خاطرات خود زندگي مـي  شود، شاعر به ناگهان درمي مي
يابد كـه در طـي يـك     خاطرات در اينجا چون موقعيتي براي سرودن است، شاعر تازه درمي

 .)139: 1391پور،  امين( ترانگي گذرانده است ا به بيسال نتوانسته شعري بگويد و اين مدت ر
. شويم كـه وجـوه گونـاگون دارنـد     ها و بندهايي مي ما در زندگي خويش دچار اسارت

يكــي از مهمتــرين آنهــا كــه شــايد اســارتي نــامرئي اســت، وقتــي اســت كــه مــا اســير  
اش از چهل گذشـت،   پندارد كه وقتي سن مادي شويم؛ آدمي مي هاي خود مي آفرينه ذهن

رسد، اما اين خيالي خام و تنها اسبابي ساختگي براي تشفيّ خاطر  كمال و پختگي مي به
خـواب  «سـالگي كـه در شـعر      اگر همـين شـعر را بـا مضـمون چهـل      .)149: همان( است

كه يك رباعي است مقايسه كنيم، متوجه تغيير در حركـت شـاعر    .)85: همان( »ساله چهل

سالگي بر يك بيداري همراه  است، چهل »ستور زباند«در آن رباعي كه در دفتر . شويم مي

امـا همـان   . دهـد  كنـد و حـس شـكوهمندي بـه انسـان دسـت مـي        با شادي دلالت مـي 
 :شود انكار مي »خيال كمال«سالگي در اثر  چهل

 گذشتن از چهل

 رسيدن و كمال

 اي چه فكر كودكانه

 زهي خيال خام
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   )149: 1391پور،  امين( !تمام

سـالگي آغـاز افتـادن بـه بنـدهاي جديـد ماننـد تـرس و          چهـل نمايـد كـه    چنين مـي 
توانـد   پرسـي رايـج ميـان مـا آدميـان مـي       حتي سلام و احوال. كاري و عادت است محافظه

گردد؛  گر اسارت مي پرسي تداعي براي شاعر سلام و احوال. بار را روايت كند اي اسارت تجربه
 :برد در اسارت تيغ و شمشير ره ميپرسد و او به حال و مقام گلي  كسي حال شاعر را مي

 مثل حال گل

  )111: همان( حال گل در چنگ چنگيز مغول

گاه مشق زنـدگي  . ها و بندها چنان نيستند كه حاصل عمر و عمل مردم باشند اسارت
كـه   »خميازة پـرواز «در شعر . ناپذير  ساز دارد؛ گويي تقديري است اجتناب موقعيت اسارت

شـناختي   وار، انتقادي هسـتي  دير دارد، قيصر با نوعي رندي حافظخود اشاره به ناسازة تق
به دستگاه آفرينش به عنوان منبع تقديرسازي دارد؛ قالب پرسشي شعر به نسـبت ميـان   

نيمـه، يعنـي    اي، اگر بتواند حتي نصفه بال و پر شكسته پرنده. انسان و هستي اشاره دارد
وضـع  ! گار به عظمت كائنات برخواهد خـورد اندازة يك خميازه هم براي پرواز بازگردد، ان

رغـم برجسـته شـدن موقعيـت تقـديري و       گونه است كـه علـي   زندگي در اين شعر بدين
كه انسان حتي آزادي و پـرواز را در خيـال    بار انسان، باز جاي اميد باقي است؛ اين اسارت

با اين شعر  .)162: همـان ( هم كه شده بايد همواره تمرين كند تا حس پرواز از جانش نرود
 .شود خوريم، اما همين رويداد به مدد پروازي خيالي تجربه مي باز به درِ بستة تقدير مي

هـا و   هـا و جـاده    المسـتقيم نيسـت، بلكـه پـر از راه     جهان و زندگي انساني يـك صـراط  
شـناختي در عبـارت    به آن اصـل روان  »راه دنياي راه«اين اشارة شاعر در عنوان . مسيرهاست

هـاي   گردد، بلكـه راه  هاي روحي بشر اشاره دارد، بازنمي كه بر امكان »هزار راه نرفته«مشهور 

خيز و محدودكننـدة بشـراند؛    اين شعر به مسيرهايي اشاره دارد كه حاصل سرشت موقعيت
ها انتخاب مـا نيسـتند، بلكـه     راه. كنند ها تداعي راه مي هاي ما آدم ها و تنهايي يعني جدايي
شـاعر  . هاي ما هستند ها، استبداد و غم و شادي  ها، خشونت طاها، مصيبتها، خ حاصل جهل

دهد، به نحـوي   هاي خوبي براي امكان و فهم اين تجربه به خواننده نشان مي نمادها و نشانه
اي كـه از   كنـد؛ تجربـه   كه خواننده به صورتي ساده و طبيعي در تجربة شاعر مشاركت مـي 

هـا بـر    هـاي عمـودي زنـدان، رد تازيانـه     مثلاً ميله. ستدرون زندگي واقعي به چنگ آمده ا
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هـاي   پرنـده روي درختـان، رودهـاي روي گونـه     هـاي بـي   ها و آشيانه پشت آدم، رديف لانه
هاي جدايي و تنهـايي بشـر    هاي پراكندگي، راه همه بر راه... هاي تلخ و آدميان، رديف خنده

  .)159- 158: 1391پور،  امين( »كنيم ما در هزار راه، زندگي مي«هستند 

گمشدگي نوعي اسارت خاص حاصل از زندگي روزمـرة ماسـت كـه آدمـي دچـار آن      
اي، زنـدگي،   تنيدة حاصل از كـار حرفـه   هاي درهم زندگي روزمره در درون كلاف. شود مي

-ها، آداب و رفتارهـاي اجتمـاعي و مشـكلات معيشـتي     سالاري، مرجعيت خانواده، ديوان
وجـوي درد انسـاني و    باري بـراي بشـرِ در جسـت    اين وضع، موقعيت اسارت. اداري است

ده پاره است؛ نه پاره به همان  »هاي گمشده يادداشت«شعر . كند حقيقت هستي توليد مي

ابعاد زندگي بشري در جهت واقعي اشاره دارد و تنها يك جزء به درد جانكاه بشـر يعنـي   
نگـري   بـا ژرف  امـا . اين غلبه كمي بـه صـورت ظـاهري اسـت    . درد جاودانگي اشاره دارد

 :دهم غلبة معنايي و بنيادين دارد دهم بر نُه يابيم كه همان يك درمي
 پس كجاست؟

    )144: همان( هاي درد جاودانگي يادداشت

بـه صـورتي    »هـاي درد جـاودانگي   يادداشـت «پيوستگي سه جزء آخرين مصرع شـعر  

 .كند آهنگين، پيوستگي و جاودانگي اين درد را به خوبي منتقل مي
هـا چونـان عوامـل     انسـان . هاي ناگزير انساني اسـت  ري قضاوت يكي از موقعيتدشوا

امـا شـاعر چنـين    . مؤثر، صاحب نقش و اراده در زندگي، خالق شـرايط زنـدگي هسـتند   
شود كه مانند يـك   دريافته است كه گاه در زندگي جاي پاي نيروي ديگري هم ديده مي

كه حاصل منازعـات و روابـط زنـدگي    اين نيروي تقدير است . كند دست نامرئي عمل مي
هاي زبـاني و انطبـاق    شاعر با استفاده از مهارت. كه از جايي ديگر آمده باشد است، نه اين

) از ديـدگاه (هاي فعلي زباني، به خوبي آن نيروي مجهـول   دادن نيروهاي زندگي با صيغه
را داراي نقـش   اما مهم اين واقعيت است كه وقتي ما نيروي مجهولي. دهد ما را نشان مي

تـوانيم از او شـناختي درسـت و قضـاوتي مقـرون بـه        و اثر در زندگي خود بـدانيم، نمـي  
تواند قضاوت كند؛ وقتي همة عوامل  انسان به سادگي و آساني نمي. حقيقت داشته باشيم

تقصير باشيم، پاي شـخص چهـارم ولـي مجهـول پـيش       در وضعي بي) من، تو، او(دخيل 
در اينجا يعنـي در منطقـة جهـل امـا واقعـي و داراي اثـر، سـخت        انجام قضاوت . آيد مي
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مانده است؛ اين تنها چيزي است كه دست مـا را   شده و اثر باقي ملاك كار انجام. شود مي
 ست؟ اما آيا براي قضاوت همين كافي )15: 1391پور،  امين( گيرد مي

ــا همــة ايــن موقعيــت عيــت هــاي دشــوار و پــرتنش انســان در جهــان امــروز، موق  ب
رسـيم،   همين كه به هيچ چيز نهايي نمي. است »نرسيدن«اميدواركننده، در تجربة شاعر، 

جور سرشت و هويت براي انسان امروزي است كه  دلالتي بر اميد و رفتن است؛ رفتن يك
اين درك و دريافت زيستة شاعر حاصل شناخت تعليمي و قبـول  . ريشه در نرسيدن دارد

آمده است؛ يعنـي شـاعر     اي زيسته به دست يست، بلكه با تجربهاي دانش ن هاي داده  نظام
پيوسته و دردمندانه رفته است تا به نرسيدن رسـيده اسـت و شـعر آن را ثبـت و ضـبط      

اي را رقـم   كه ناسـازه  »هميشه -هرگز«شاعر در تقابلي كه ميان دو قيد زمان . كرده است

و پايان نـدارد و هميشـه دلالـت بـر     هرگز دلالت بر مرگ . يابد زنند، نرسيدن را درمي مي
   .)147: همان( كند رفتن و نرسيدن مي

  

  گيري نتيجه

پور در مقام يكي از مهمترين شاعران معاصر كه سلوك و  تجربة شاعرانگي قيصر امين
اي مانند انقلاب، جنـگ،   كننده هاي عامليت انساني خود را در مقاطع مهم و تعيين تجربه

هنري و سرانجام در كسوت استادي ادبيات فارسي در دانشـگاه  اي در حوزة  فعاليت حرفه
هاي متفاوت، گـاه متضـاد و    اين تجربه. تهران طي نمود، در شعرهايش بازتاب يافته است

ناساز در كنار تحولات فكري و اجتماعي جامعه ايران متأثر از حوادث جهـاني در شـعر او   
اين مقاله، ما را بـه دو قيصـر متقـدم و     تبيين اين تجربة زيستة شاعر در. از نو تجربه شد

  . هايي دارند ها و تفاوت قيصر متأخر رهنمون ساخت كه هركدام ويژگي
هـاي آرمـانگراي او از    شعر دورة متقدم قيصر آرمانگرا و مفهومي و تحت تأثير تجربـه 

هاي يـك انقـلاب بـزرگ اجتمـاعي اسـت كـه         زيست انقلابي و تعهد و وفاداري به آرمان
قيصر متأخر در دورة بعـدي شـاعرانگي   . شود هاي دفاع مقدس ديده مي اش در سال ادامه

. هاي تازه را تا حدود زيادي متفاوت از تجربه متقدم در شعر خود بازتاب داده است پديده
كنـد؛ چـه هـر     ها طرح مـي  ها را چونان ظرف و چارچوبي براي فهم امكان قيصر موقعيت

قيصـر در  . وجوي رهايي براي آزادي و راهـي اسـت   سخني از اسارت به هر تقدير، جست
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تـوان بـه آن روز    كه مـي  »روز ناگزير«هاي ناگهان شعري دارد به نام  ابتداي دفتر اول آينه

روز : اي امكان اسـت  اشاره به ناسازه »روز ناگزير«. امكان، روز آرمان و يا روز انسان نام داد

و سكون؛ پس انسان ميان يك ناسـازه قـرار   بر گذر زندگي اشاره دارد و ناگزيري به ثبات 
  .انتخاب با اوست: دارد
در انديشـة   »وقت«گرانيگاه و اوج انديشه ديني و ايمان قلبي قيصر است؛  »آرمان روز«

هاي قرآني از آن روي شريف است كه موقعيت آزادي و رهايي اسـت؛   اسلامي و در آموزه
از . هـا دارد  ها و رنـج  هايي آدمي از تاريكيدلالت بر ر... وقت صبح، وقت اذان، وقت نماز و

قيصر انسان خسته از زندگي و دوندگي  »وقت بنياد«و  »روز آرماني«روي است كه در   اين

  .دست آورد تواند مجالي براي ديدن آفتاب و آسمان به براي معيشت، مي
 بـه طـرزي شـگفت و پردامنـه     »انـد  هـا همـه آفتـابگردان    گل«پور در دفتر  قيصر امين

گـل آفتـابگردان تـابع موقعيـت     . كنـد  هاي دشوار انسان ايراني امروز را بـاز مـي   موقعيت
اي دقيـق بـر    اشـاره  »دفتـر شـعري  «ايـن عنـوان   . غروب اسـت  -خورشيد در فاصله طلوع

سوژه در شعرهاي . است) مسير طلوع تا غروب زندگي فرد(خيزي زندگي انساني  موقعيت
. شـود  صـورتي واقعـي و البتـه عاشـقانه آشـنا مـي      هـاي خـود بـه     اين دفتر با گيروگرفت

ها به طور كلي بازبسـته بـه    هاي انسان در فهم اين موقعيت پراكسيس و حضور مسئوليت
مسئلة اين شعرها فروبستگي و جبريت سوژه نيست؛ مسـئله كـنش در   . خود آدمي است

ده كنش در موقعيت، يعني آگـاهي و فهمـي همـراه بـا مسـئوليت از قاع ـ     . موقعيت است
باشـد، امـا در حـال     »گل سرسـبد آفـرينش  «شايد انسان . در زندگي »محدوديت -امكان«

تواند به ارادة خويش هر چـه   حاضر در چارچوب شرايطي دشوار گرفتار آمده است، نه مي
  .تواند با دستان بسته تسليم شرايط باشد بخواهد بكند و نه مي
هـايي بـراي او    د متضمن امكانخو هاي انسان، خود به اي از موقعيت هر طرح و تجربه

پور نيز در پي سخن از موقعيت، امكان نيـز خـود را بـر مـا      در شعر قيصر امين. ستانيز 
ترين امكان فراگير براي انسان در شعر قيصر اسـت؛   برجسته »روز آرماني«. سازد آشكار مي

گ ايرانـي  عميق ديني و شيعي داشته، بـا تـار و پـود فرهن ـ   ه اي از مهدويت كه ريش گونه
اسـت بـه    »انتظـار «ما در نسبت اين موقعيت وجودي انسان كـه نـام آن   . درآميخته است
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 »روز آرمـاني «هـاي آزادي، رهـايي و فـراروي در چـارچوب      وجو و تفحـص امكـان   جست

 »روز نـاگزير «هـاي شـعر    تـوان بـر اسـاس بنـدها و پـاره      هـا را مـي   اين امكان. پردازيم مي

مثلاً شبيه آنچـه در  (انتزاعي  -ميل چارچوب و قالبي عقلانيشاعر به تح. بندي كرد دسته
هـا مجـال    هاي شخصي و عاطفي انسـان  پردازد؛ او هم به جنبه نمي) فلسفة سياسي آمده

. كنـد  دهد و هم جوانـب مـادي و عينـي را در زنـدگي اجتمـاعي فروگـذار نمـي        بروز مي
، آزادي و آشـنايي  هاي صميمي وجوي دوستي هاي شخصي و عاطفي در واقع جست جنبه

هـا آزادنـد كـه حـس و حـال       انسان. ها با همديگر است و گسترش و تعميق رابطة انسان
  .خويش را به سادگي و آساني بيان كنند

  

   نوشت پي

. كنـد  در اينجا هر دو كلمة عنوان شعر يعني هم معني و هم جمال بر علم جديد دلالت مي. 1
جمـال هـم بـه    . مال و زيباشناسـي اسـت  معني يعني معناشناسي و محتواي روش كه ج

 .شناسي است معني زيبايي
پور و مخملباف در دوره فعاليت در حوزه هنري دوسـتان فكـري نزديـك بودنـد و در      امين. 2

تكـاني روحـي خـود پـرده برداشـت و       كه مخملبـاف از خانـه   1360هاي پاياني دهه  سال
درسـال  . وم مخالفانش قرار گرفـت هايي كاملاً متفاوت با آثار قبلي ساخت، مورد هج فيلم

را سـرود و بـه مخملبـاف بـه      )اي براي تو نامه(پور شعر معروف خود  بود كه امين 1369

در اين نامه منظوم، شاعر به برخي از كليـدواژگان از  . تقديم كرد »دوست مظلوم«عنوان 
اشـارتي بـه   شعر . نان، نوبت عاشقي و نان و گل: درون آثار مخملباف اشاره دارد؛ از جمله

اي گفتـه اسـت كـه بـا      مخملباف نيز در مصـاحبه . كند دوستي ديرينه اين دو تن نيز مي
 .)72 :1395مخملباف، (قيصر خيلي دوست بوده است 
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ــران، ر     ) 1396( ----------- ــي اي ــه مل ــلاب، كتابخان ــفاهي انق ــاريخ ش ــرح ت ــاحبه در ط : ك.مص
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  .زيباشناسي در هرمنوتيك گادامر، تهران، نگاه معاصر) 1389( طاهري، سيدرضا
گرايـي   گرايي حماسي تـا واقـع   پور از آرامان سيروسلوك قيصر امين) 1392( عسگر عسگري حسنكلو،

، 228، شـماره  )نشريه سابق دانشكده ادبيات دانشـگاه تبريـز  (تراژيك، مجله زبان و ادب فارسي 
  .122-101صص 

پور، فصلنامه ادب پژوهـي،   سه صدا، سه رنگ، سه سبك در شعر قيصر امين) 1387(فتوحي، محمود 
  .30-9ي پنجم، صص  هشمار

در اشـعار  ) مدينـه فاضـله  (بررسي آرمان شـهر  ) 1397(كاشاني، زينب السادات و محمدعلي گذشتي 
پور بر اساس آراي فارابي، دو فصلنامه مطالعـات نقـد ادبـي، سـال سـيزدهم، پـاييز و        قيصر امين

  .99-83، صص48زمستان، شماره 
در اشـعار   »معناي زندگي« سي و تحليل مفهومبرر) 1393( گرجي، مصطفي و حامد موسوي جروكاني

، 230شـماره  ) نشريه سابق دانشكده ادبيـات دانشـگاه تبريـز   (پور، زبان و ادب فارسي قيصر امين
  .156-135صص 

گـويي در  و دگرديسي منطق گفـت ) 1394( پور ملكشاه، احمد، مرتضي محسني و مرضيه حقيقي غني
صـص   64شـماره   19رونگرايي، متن پژوهش ادبي، سال از آرمانگرايي تا د، پور اشعار قيصر امين

165-188.  
  .70-65، صص 1مصاحبه با مجله قلمرو، شماره ) 1395(مخملباف، محسن 

  .نشرني، ، ترجمه حسين بشيريه، تهراننقد در حوزه عمومي )1378(هولاب، رابرت
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